انترناسیونال ۶۰۰

سال تباهی حکومت، سال تعرض مردم
مصاحبه تلویزیون کانال جدید با حمید تقوائی در مورد تحولات سال ۹٣
 سیما بهاری: آیا سال گذشته سال بهبود و امید به بهبود بود؟ سال تحقق وعده های انتخاباتی بود؟
  و یا سال تباهی و ناامیدی، ارزیابی شما چیست؟ 
 
حمید تقوائی: قبل از هرچیز باید بگویم که وعده های انتخاباتی جایی در تحولات سال گذشته نداشت. اگر منظورتان انتخاب روحانی و وعده های او در انتخابات است کسی از ایشان وعده ای به بهبود نشنید. ایشان با برنامه مذاکرات با آمریکا روی کار آمد و اگر انتخاب شد و بالاخره عده ای به او رای دادند این در واقع رای منفی به اصولگراها و خط خامنه ای بود. روحانی نه اثباتا حرفی داشت و نه در عملکردش مردم فرق و تمایزی دیدند. نه تنها در دوره روحانی بهبودی حاصل نشد بلکه رکورد جدیدی هم دولت ایشان در اعدامها به جا گذاشت. و همینطور دستگیریها و سرکوبها و غیره کماکان ادامه داشت و اسید پاشی به زنان هم از جمله تحولات تازه ای بود که که در دوره دولت روحانی اتفاق افتاد. بنابرین باید گفت وعده ای در کار نبود و مردم هم امیدی به روحانی نبسته بودند. مردم فقط به این امید بسته بودند که با انتخاب روحانی در واقع جواب محکمی به خامنه ای و خط او بدهند و از طرف دیگر به این امید داشتند که جناحهای حکومتی بیشتر به جان هم بیافتند و مردم در این میان بتوانند نفسی بکشند و بتوانند جلو بیایند و اعتراضاتشان را وسیع تر کنند که همین اتفاق هم افتاد.
این در مورد وعده ها. ولی از این نظر که آیا سال امید بود و یا تباهی و نومیدی. تا آنجا که به حکومت مربوط میشود مردم چیزی جز تباهی از این حکومت ندیدند. سال گذشته همچنان سال بگیر و ببند بود، سال اعدامها بود و سال سفت کردن بیشتر بندهای اختناق و در کنار آن هم گرانی و تورم هر چه بیشتر، بیکاری هر چه بیشتر، عظیم تر شدن فاصله بین فقر و ثروت، بین ثروت های بادآورده آیت الله های میلیاردر و توده مردمی که زندگیشان بزیر خط فقر رانده شده و همچنین سالی که دزدیهای میلیاردی باز هم بیشتر آیت الله ها و آقازاده ها و اعوان و انصارشان در جامعه افشا شد گرچه کما فی السابق نام و مشخصات دزدان اصلی ناگفته ماند و  همه همچنان  بدنبال میلیاردهای گمشده گشتند! 
  گرچه حکومت دزدان دارد جامعه را به تباهی میکشد ولی مردم هیچوقت به این وضعیت تسلیم نشده اند. از نقطه نظر مردم و با شاخص اعتراضات جاری- مثلا با شاخص  مبارزه  کارگران و معلمان و پرستاران که در سطح بیسابقه ای دارند برای رفاه و بالابردن دستمزدها و حقوقها و برای بیرون کشیدن حقشان از حلقوم مفتخورهای حاکم می جنگند - سال گذشته سال امید بود. در عرصه های دیگری هم شاهد گسترش مبارزات بودیم. مثلا اعتراض زنان و کل جامعه علیه اسیدپاشی ها. مبارزه خانواده های اعدامی ها علیه مجازات اعدام، مبارزه جوانان با شعار شادی حق ما است و درهم شکستن عملی اختناق سیاه ضد شادی و ضد مدرنیسم. همانطور که "بد حجابی" و بی حجابی در سال گذشته گسترده تر و علنی تر شد. امروز بسیای از زنان قوانین حجاب را عملا زیر پا گذاشته اند و جمهوری اسلامی هم کار چندانی از دستش ساخته نیست. 
در همه این عرصه ها باید گفت سال گذشته سال امید بود. تا آنجا که به مبارزات مردم، دامنه اعتراضات و اعتصابات و بخصوص مبارزات کارگری و در ماههای آخر سال مبارزات معلمان  و پرستاران مربوط میشود سال گذشته را باید سال امید به پیشرویها و دستاوردهای بیشتر مردم ایران دانست.  
سیما بهاری: همانطور که اشاره کردید سال گذشته مبارزات سازمان یافته تر و هدفمند تر و وسیعتر بود. دلیل این امر چیست؟ آیا مردم آگاهتر شده اند، آیا مردم بقول شما امیدوارتر شده اند و یا اینکه جمهوری اسلامی تضعیف شده است؟
حمید تقوائی: به نظر من هر دو عامل موثر بوده است. از یک طرف جمهوری اسلامی دیگر آن موقعیت حتی یکسال پیش را ندارد. از دعوای جناحها گرفته تا  افشا کردن دزدیهای یکدیگر و تا عرصه هائی که خودشان اعلام کرده اند شکست خورده اند مثل جمع کردن ماهواره ها و یا گشتهای ارشاد و اقداماتشان علیه بی حجابی و غیره؛ از همه این جنبه ها رژیم به عقب رانده شده است. از نظر اقتصادی هم وضع رژیم مدام بدتر و وخیم تر شده مذاکراتشان معلق مانده و بر سر همین مذاکرات هم دعوای جناحها بالا گرفته است. با توجه به همه اینها این واقعیت روشن است که حکومت در سال گذشته بیشتر تضعیف شد. الان جناحها تبلیغات و تهدیدات بیسابقه ای علیه همدیگر براه نداخته اند و تا آنجا هم که به مذاکرات و رابطه با غرب و مساله تحریمها و گرانی و فقر و وضعیت در حال فروپاشی اقتصاد بر میگردد نه تنها وضع بهتر نشده بلکه وخیم تر هم شده است. این وضعیت کل حکومت است که میشود گفت در سراشیب تضعیف هر چه بیشتر قرار دارد. 
از طرف دیگر در سال گذشته مردم تعرضی تر مبارزه کردند. مثلا در سالهای قبل جنبش کارگری برای مدت زیادی یک مطالبه اساسی اش دریافت دستمزدهای معوقه بود. یعنی یک مبارزه تدافعی برای اینکه مزد عقب افتاده و طلبش را بگیرد. هنوز هم بخشی از طبقه کارگر مزدش را دریافت نکرده و هنوز هم مساله دستمزدهای معوقه وجود دارد ولی  مبارزه حول یک خواست تعرضی متمرکز شده، حول خواست افزایش دستمزدها. کارزارهائی مثل طومار چهل هزار امضا برای افزایش دستمزدها در سال گذشته داشتیم و همینطور در اعتراضات آخر سال دیدیم کارگران و معلمان اعلام کردند خط فقر بیش از ٣ میلیون تومان است و تعیین حداقل دستمزد کمتر از سه میلیون در واقع تنزل بیشتر سطح معیشت کارگر است. الان بر پرچم کارگران این خواست و شعار نوشته شده است. بعبارت دیگر  مبارزه برای رفاه و تامین معیشت از حالت دفاعی مطالبه پرداخت دستمزدهای معوقه درآمده و به شکل تعرضی افزایش حداقل دستمزد، آن هم با طرح رقم سه میلیون که در بیانیه های کارگری اعلام میشود، دارد به پیش میرود. این مبارزات همچنین ابعاد وسیعتری هم پیدا کرده است. الان دیگر میشود از مبارزه مشترک کارگران و معلمان و پرستاران در جامعه صحبت کرد که در واقع دارند همه حقوق بگیران جزء را نمایندگی میکنند، بخش اعظم مردم و نود و نه درصدیها را نمایندگی میکنند که الان زیر فشار بار اقتصادی و بیکاری و تورم و غیره کمرشان خرد میشود. این خودش یک شاخص است که نشان میدهد چطور مبارزات مردم تعرضی تر شده است. 
مورد دیگر مبارزه مردم و بویژه زنان علیه اسیدپاشی ها است. خود رژیم پشت اسیدپاشی ها بود، عوامل رژیم دست در اندرکار بودند، امام جمعه ها از سر منبر و رسانه های دولتی دستور حمله به زنان بی حجاب را صادر کردند اما با چنان موج تعرضی روبرو شدند که به غلط کردن افتادند و "کی بود کی بود من نبودم" براه انداختند و مجبور شدند این جنایت را محکوم کنند. در واقع جامعه بر سر مساله اسیدپاشی تودهنی محکمی به حکومت زد.  
در مورد مساله حجاب هم همانطور که اشاره کردم سال گذشته بخش زیادی از زنان عملا نشان دادند که دیگر به هیچیک از موازین جمهوری اسلامی، که زمانی با پونز کوبیدن بر سر زنان و گشتهای ارشاد و نهی از منکر و غیره میخواستند تحمیل کنند، وقعی نمیگذارند؛ آنطور که میخواهند لباس می پوشند و این هم جنبه دیگری از تعرض مردم است.
بنابرین هر دو فاکتوری که گفتید واقعی است، هم تضعیف حکومت و هم متحد شدن و تعرضی شدن و گسترده تر شدن مبارزات. سال گذشته هر دو این جنبه ها را شاهد بودیم. 
سیما بهاری: اما یک واقعیت دیگر اینست که اعدامها در سال گذشته بسیار گسترده بود. چرا این همه کشتار؟ چه نتیجه ای جمهوری اسلامی گرفت؟ 
حمید تقوائی: جمهوری اسلامی مثل حیوان وحشی ای که گیر افتاده و راه  پس و پیش ندارد به هر چیزی چنگ میزند. اعدام همیشه یک اسلحه حکومت برای مرعوب کردن جامعه بوده است. اعدام در جمهوری اسلامی صرفا یک امر حقوقی قضائی نیست که گویا چون قوانین شرع  میگوید اعدام کنید اینها هم دارند اعدام میکنند. خوب مثل همیشه قوانین اسلامی یک وجهه شرعی میدهد به جنایت و توحش. همیشه مذهب این کار را کرده است. ولی خود این جنایت و توحش جمهوری اسلامی یک معنی و شان نزول سیاسی دارد، میخواهد جامعه را بترساند. اعدام یک چنین ابزاری در دست حکومت است. به همین دلیل هر چه جامعه پر جنب و جوش تر و معترض تر میشود رژیم بیشتراین اسلحه را بکار میبرد. اگر مبارزه و "خطر" اوجگیری مبارزه نبود نیازی هم به این همه اعدام نبود. اعدامها گسترش پیدا کرده چون مبارزات گسترش پیدا کرده است. 
می پرسید نتیجه این اعدامها چیست؟ به نظر من نتیجه  آن  تنفر عمومی بیشتر و انزجارعمیقتر مردم از حکومت است. اگر اعدامها میتوانست جامعه را ساکت کند همان اعدامهای تابستان شصت و هفت باید جامعه را به یک گورستان تبدیل میکرد. اما نه تنها چنین نشد بلکه مبارزات و اعتراضات گسترش بیشتری پیدا کرد. امروز هم با همین پدیده مواجه هستیم. درست است که اعدام عمل وحشیانه ای است و باید با تمام قوا در برابرش ایستاد ولی این ابزار کارآئی خودش را برای حکومت تا حد زیادی از دست داده است. کسی دیگر با اعدامها مرعوب نمیشود. نه تنها جامعه مرعوب نمیشود بلکه حرکت وسیعی در سال گذشته علیه اعدام به راه افتاد، که اعتراض علیه اعدام ریحانه یک نقطه اوج آن بود. حرکت اجتماعی نسبتا وسیعی علیه اعدام شکل گرفت که در بسیاری موارد بیانیه ها و طومارهای کوبنده و مواضع  بسیار انسانی و عمیق و رادیکالی از خود نشان داد. و در مواردی مثل قضیه اعدام ریحانه ورزشکاران و هنرمندان و غیره نامه های جمعی نوشتند و علیه نه تنها علیه یک حکم مشخص اعدام بلکه علیه مجازات اعدام  علی العموم اعتراض کردند. در مواردی حتی خانوده های در پای چوبه دار حاضر شدند و اعلام کردند با اعدام مخالفند. حرکتی که  به نام مادران بخشش معروف شد. 
 سال گذشته از یک جنبه سال گسترش اعدامها بود و از جنبه دیگر سال گسترش مبارزات علیه اعدام. اینجا هم همان نکته ای که من در پاسخ به سئوال اول توضیح دادم صادق است. تا آنجا که به قوانین و سیاستها وعملکرد حکومت مربوط میشود سال گذشته سالی سیاهتر و با تباهی بیشتر بود ولی با معیار مبارزات مردم سال امید بخش و پر جنب و جوش و فعالتری را شاهد بودیم.  
سیما بهاری: یک موضوع دیگر در ارزیابی سال گذشته موقعیت خود حکومت است. اختلافات درون حکومت تازگی ندارد و هر روز در شکلی خودش را نشان میدهد. ارزیابی شما از وضعیت جناحها و اختلافات درون حکومت در سال گذشته چیست؟
 حمید تقوائی: همنطور که اشاره کردم در سال گذشته اختلافات درون حکومتی بخاطر قضیه مذاکرات هسته ای بالا گرفت. 
مساله مذاکرات با غرب  موضوعی نیست که فقط در چارچوب سلاحهای هسته ای قابل بررسی باشد. پروژه هسته ای ظرف و محمل قضیه است. گرچه البته برای غرب مهم است که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را بگیرد ولی مساله از این فراتر میرود. این مذاکرات اساسا بر سر رابطه بین جمهوری اسلامی با غرب است. و این از نقطه نظر جمهوری اسلامی امری هویتی است. ضد آمریکائی گری و کوبیدن بر طبل شیطان بزرگ همیشه جزئی از ساختار و جرئی از هویت جمهوری اسلامی بوده است. موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و در خود جامعه ایران و موقعیت بین المللی اش در گرو این چهره ضد آمریکائی و غربستیزی است. در این مذاکرات آمریکا و گروه ٥ + ۱ نهاتیا بدنبال این هستند که  این قضیه غربستیزی خاتمه پیدا کند. بنابرین مساله فقط به پروژه هسته ای محدود نخواهد ماند. مساله بر سر کلا استراتژی ضد آمریکائیگری و ضدغربیگری جمهوری اسلامی است. 
در جمهوری اسلامی جناح اصولگرا بر این جنبه هویتی - استراتژیک تاکید میکند. و به  این خاطر با توافق مخالف است که هویت جمهوری اسلامی بر باد میرود و این را صریحا گفته اند که موقعیت منطقه ای حکومت ضعیف میشود و بقول خودشان کیان اسلام و اساس نظام در به خطر می افتد و غیره.  منظورشان از نظر سیاسی چیزی جز این نیست که ما حکومتی هستیم که بر پایه مرگ بر آمریکا روی کار امده ایم و نمیشود در این تخفیف داد. خامنه ای هم بارها گفته است که هر نوع توافقی باعث میشود غربیها انتظارات و توقعات بیشتری را مطرح کنند و فکر نکنید مساله با توافق هسته ای ختم خواهد شد.
این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگر قضیه اینست که اگر توافق نکنند از نظر اقتصادی کاملا متلاشی میشوند. این را همه شان میدانند. بدون رفع تحریمها از نظر اقتصادی یک قدم هم نمیتوانند بردارند. بنابرین کاملا ناگزیرند که به نحوی تحریمها را لااقل تخفیف بدهند که بتوانند به حال درد و بن بست اقتصادیشان فکری بکنند. 
ما همیشه گفته ایم این دو جنبه یک پارادوکسی هست،  یک تناقضی هست که جمهوری اسلامی با آن دست بگریبانست و دعوای امروز  جناحها بر سر این تناقض است. به همین خاطر درگیریها و کشمکشها جدی و حاد است. جناحی به مساله اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی اشاره میکند و میگوید به هر طریق شده باید به توافق رسید و جناح دیگری بر استراتژی ضد آمریکائیگری تاکید میکند و میگوید نباید هویتمان را بفروشیم. این یک دعوای واقعی سیاسی هست و نتیجه اش همانطور که بالاتر اشاره کردم بهم ریختگی بیشتر صفوف حکومت و تضعیف بیشتر حکومت است. 
سیما بهاری: در روزهای اخیر گفته میشود که مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد. فرض کنیم که به نوعی توافق برسند. در این صورت مردم میتوانند امیدوار باشند و انتطار داشته باشند که نانی به سفره شان اضافه میشود و وضعیتشان بهبود پیدا میکند؟
حمید تقوائی: مسائل مردم چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی با تحریمها شروع نشده است که با رفع تحریمها حل بشود. قبل از این تحریمها هم گرانی بود، بیکاری بود، عدم پرداخت دستمزدها بود، اختناق و سرکوب بود، اعدام بود. همه این مصائب را قبل از این تحریمها هم داشتیم. اینطور نیست که گویا چون جمهوری اسلامی تحریم شده کارگر به حقوقش نمی رسد و یا معیشت بخش وسیعی از مردم یک سوم خط فقر است و یا اکثریت جامعه تحریم اقتصادی ندارد. یا چون تحریم شده اعدام میکنند و بگیر و ببند و سرکوب هست. جمهوری اسلامی تمام زندگی اش از همان روز اول همین بوده است. بنابر این خیلی روشن است که حتی اگر فرض کنیم به توافق برسند و از همان فردا همه تحریمها را لغو کنند - از این بگذریم که فعلا صحبتی از رفع کامل تحریمها نیست و تازه به توافق هم برسند هنوز بخشی از تحریمها باقی میماند - ولی حتی اگر فرض کنیم همین فردا همه تحریمها لغو بشود جامعه در بهترین حالت برمیگردد به همان وضعیت قبل از تحریمها یعنی همچنان دستمزدهای عقب افتاده و گرانی و بیکاری و غیره. از یک نقطه نظر وضع  بدتر هم میشود چون اعلام میکنند که تحریمها تمام شد و حالا دوره بازسازی است و باید فداکاری کنید و غیره. مثل بعد از ختم جنگ با عراق که مردم فکرمیکردند جنگ تمام میشود و فرجی حاصل میشود اما تازه بگیر وببندها شروع شد و گفتند جنگ تمام شده و باید خرابی ها را آباد کنیم و باید بیشتر کار کنید و کمتر بخواهید. این نوع حرفها را از همین الان شروع کرده اند. بنابرین حتی اگر فرض کنیم تحریمها تمام بشود و نوعی روابط اقتصادی متعارف تری با غرب بر قرار بشود تازه سیاست ریاضت کشی اقتصادی و سفت کردن کمربندها را بمیان میکشند و فشار به مردم بیشتر میشود که توقعاتشان زیاد نشود. همین امروز در دعوای جناحها این بحثها مطرح میشود. جناح طرفدار روحانی میگوید اصولگرایان میخواهند در صورت توافق بگیر و ببندها را بیشتر کنند که "توافق بحساب پیروزی دولت تدبیر و امید" گذاشته نشود. منظورشان در واقع  اینست که دارند برای مقابله با توقعات بالای مردم خودشان را آماده میکنند. به نظر من اگر اینها به توافقی برسند مبارزاتی که امروز در جریان است بمراتب گسترده تر میشود چون رژیم بهانه تحریمها را از دست میدهد و مردم با تعرض بیشتری خواهند گفت حقوقمان را میخواهیم. رفاه میخواهیم، آزادیمان را میخواهیم. به این معنی رفع تحریمها نه تنها مساله ای را حل نخواهد کرد بلکه تقابل و کشمکش بین مردم و حکومت را بدرجات زیادی گسترده تر خواهد کرد. 
سیما بهاری: آخرین سئوال من مربوط به وضعیت حزب است. حزب کمونیست کارگری بعنوان حزبی که همه تلاشش سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و مرفه و خوشبخت است در کجای این تصویر یک ساله قرار می گیرد؟ 
حمید تقوائی: حزب کمونیست کارگری تجسم سیاسی و تشکیلاتی امیدی هست که از آن صحبت کردم. امیدی که در جامعه میبینید. اعتراضاتی که در جامعه می بینید. این اعتراضات و این مبارزات نماینده دارد. یک حزبی دارد که مدام بر این شعار ها و مطالبات تاکید کرده و مدام مردم را آگاه کرده است. حزبی که نه تنها مدام مردم را به مبارزه در عرصه های مختلف فراخوانده است بلکه مبارزات و کارزارهای وسیع و موفقی را علیه اعدام  و علیه سنگسار و برای آزادی زندانیان سیاسی و مبارزه در عرصه های مختلف دیگر سازمان داده و به پیش برده است. آزادیخواهی، مبارزه علیه وضع سیاه موجود، مبارزه برای رفاه و رفع تبعیض در جنبش کارگری و در جنبش معلمان و پرستاران، آزادی زن، برخورداری جوانان از یک زندگی شاد و مرفه و مدرن، دفاع از حقوق کودک، دفاع از پناهنده، مبارزه علیه اعدام، مبارزه برای آزدی زندانیان سیاسی، اینها همه در جامعه ایران نماینده دارد. آن نماینده حزب کمونیست کارگری ایران است. نه فقط بخاطر برنامه اش و مواضع و شعار هایش بلکه بویژه بخاطر عملکرد مبارزاتی اش از بدو تاسیس حزب تا امروز.
 این مکان واقعی حزب کمونیست کارگری هست در عرصه سیاسی ایران. سال گذشته سالی بود که   مردم بیشتر و فعالتر به میدان آمدند و همانطور که اشاره کردم جامعه به امید بهبود و پیشرفت بیشتر دست به تعرض زد و در مقابل سرکوبگریها  جمهوری اسلامی و در مقابل سیاستهای ضد کارگری و ضد زن و ضد آزادی جمهوری اسلامی ایستاد و به همین اعتبار و به درجه ای که جامعه در این جهت حرکت کرد به همان درجه حزب کمونیست کارگری هم نقش و جایگاه موثر تر و تعیین کننده تر و مهمتری در صحنه سیاسی ایران پیدا کرد. من از این فرصت استفاده میکنم و به همه مردم مبارز ایران، به همه کارگران و معلمان و پرستاران و زنان و جوانان آزاده درود می فرستم و آنها را  فرا میخوانم که به حزب خودشان، به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندند. 
